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Abstract 

Introduction 
The issue of death is one of the most important issues of human existence and one of his 

existential concerns. From birth to death, humans always carry the anxiety of death with 

them. Many thinkers have proposed solutions to reduce death anxiety. Yalom and Mulla 

Sadra have also discussed the nature of death based on their foundations. Yalom 

considers death as a pure nothingness and based on a naturalistic approach presents 

some existential solutions like relying on human communication, creativity, and 

rippling. Mulla Sadra based on a supernaturalistic approach also considers death as an 

existentiale. By analyzing his philosophical foundations some solutions like having a 

transformational and procedural approach to death could be deduced from his 

philosophy for reducing the anxiety of death. In this research, the authors first compare 

the views of these two thinkers and then try to find an integrated solution to reducing 

death anxiety. 
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Methods and Material 
The research method in this article is descriptive-analytical and based on library studies.  

 

Results and Discussion 
Yalom's view is based on naturalism and atheism. He tries to reduce the anxiety of 

death in this world by some solutions like relying on strengthening self-confidence and 

existential belief and actualizing human potential talents. Awareness of one's own death, 

communication with others, power of thoughts, being creative and rippling are some of 

his strategies for reducing death anxiety. By analyzing and examining Yalom's opinions, 

the authors came to the conclusion that his solutions are more in line with impersonal 

immortality and have not achieved much success in the field of personal immortality 

which is one of the roots of death anxiety؛ In addition, he could not able to solve the 

problem of existential aloneness. On the other hand, Mulla Sadra is a supernaturalist 

philosopher who believes in God and considers death as an existential transformation 

and one of the human's existential grades. By analyzing his philosophical foundations, 

the authors could deduce the transformational attitude towards death as a main solution 

for the death anxiety problem. According to this research, although Mulla Sadra's view 

has some assumptions that need to be proved, but it seems that it could solve personal 

and impersonal concerns of immortality as well as existential aloneness and reduce the 

anxiety of death. Finally, by comparing and examining the views of two thinkers, the 

authors presented the solution life based on thinking and acting as a unified solution. 

 

Conclusion 
Yalom with a naturalistic approach and foundations based on existential philosophy 

returns the roots of death anxiety to the death of consciousness, loneliness, immortality, 

non-blossoming of potential talents and etc. According to these roots of death anxiety, 

he offers some solutions such as communication with others, creating waves and 

creativity, etc. On the other hand, Mulla Sadra relying on his philosophical foundations 

including the primacy of existence and essential motion defines the nature of death as 

passing from one grade to another of human life as a result of existential evolution. The 

main solution for reducing death anxiety that is deduced from Mulla Sadra's philosophy 

is to change our attitude to death as existential transformation and evolutionary process 

in human life. It seems that Yalom's and Mulla Sadra's theory despite of their usefulness 

are not comprehensive but they together can have more effects on reducing the anxiety 

of death. According to the authors, an integrated solution could be extracted from these 
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two thinkers' theories which is "life based on intrinsic transformation in the shadow of 

thinking and acting". 

Keywords: Death anxiety, Rippling, Primacy of existence, Essential motion, Mulla 

Sadra, Yalom 
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  1402پاييز و زمستان ، 2، شمارة 14، سال ـ پژوهشي) دوفصلنامة علمي (مقالة علمي

 مقايسه يقي در كاهش اضطراب مرگ بر اساسراهكاري تلف
  راهكارهاي يالوم و ملاصدرا

  *منوچهر شامي نژاد
  ***محسن جاهد ،**حسين اترك

  چكيده
انسان از بدو تولد تا زمان مرگ،  .انسان استهاي وجودي  دغدغه مهمترينكي از مسأله مرگ ي

هميشه اضطراب مرگ را با خود به همراه دارد. متفكران بسياري براي كاهش اضـطراب مـرگ   
هر كدام بر اساس مبـاني خـويش بـه چيسـتي مـرگ      نيز يالوم و ملاصدرا  .اند راهكار ارائه داده

در درمـان اضـطراب    يـالوم  مهـم  از جمله راهكارهـاي  اند؛ ارائه كرده و راهكارهايي را پرداخته
نگرش تحولي به مرگ و  راهكار ،ملاصدرا نيزموج آفريني است. با تحليل مباني فلسفي  ،مرگ

نويسـندگان در   .شـود  اش استنباط مي هستي انسان دانستن آن، از فلسفه يتكامل فرايندجزئي از 
علمـي، بـه مقايسـه و داوري     معيارهـاي مختلـف  كـارگيري  بـا بـه    اين تحقيق در صـددند تـا  

اي را ديدگاههاي دو متفكر بپردازند. مسأله اصلي مقاله حاضر آن است كه، چه راهكـار تلفيقـي  
توان با مقايسه ديدگاههاي يالوم و ملاصدرا در كاهش اضطراب مرگ، ارائه داد؟ روش ايـن  مي

- هاي اين تحقيق نشـان مـي  اي است. دادهابخانهتوصيفي، بر مبناي مطالعات كت - تحقيق تحليلي

هاي خاصي دارند؛ اما با در كنار هم قـرار  دهد كه راهكارهاي يالوم و ملاصدرا هر كدام، كاستي
توان راهكاري تلفيقي و جامع در كاهش اضطراب مرگ ارائـه داد. نتيجـه تحقيـق،    دادن آنها مي

 

 ،نويسنده مسـئول) ( جان، شهر زنجان، كشور ايرانگروه فلسفه، دانشكده علوم انساني، دانشگاه زندانشجوي دكتري، *
jshami345@yahoo.com 

  atrak.h@znu.ac.ir ،گروه فلسفه، دانشكده علوم انساني، دانشگاه زنجان، شهر زنجان، كشور ايراندانشيار  **
گروه حكمت و كلام، الهيات و عرفان، دانشكده علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي، شهر تهران، كشـور  دانشيار  ***

 jahed.mohsen@znu.ac.ir ،ايران

  30/06/1402.، تاريخ پذيرش: 28/04/1402.تاريخ دريافت: 

 Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access 
article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to 
download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose. 



  1402پاييز و زمستان ، 2، شمارة 14سال  ،رحكمت معاص  6

 

عنوان راهكاري تلفيقـي در كنتـرل و كـاهش     به» حيات مبتني بر انديشيدن و عمل كردن«ارائه 
  اضطراب مرگ، است.

  اضطراب مرگ، موج آفريني، اصالت وجود، حركت جوهري، ملاصدرا، يالوم ها: دواژهيكل
  

  و طرح مسأله مقدمه. 1
انسـان  است.  ، اخلاق و فلسفه دينمسأله اضطراب مرگ از مسائل مهم در حوزه انسان شناسي

در پـي  عقل، تنها موجودي است كه وجودش برايش مسـأله اسـت و   به مدد دارا بودن قدرت ت
شناخت حقيقت است. در اين ميان، مسئله مرگ از مسائل مهمي  و سرنوشت آن خويش وجود

، دچـار اضـطراب   بـاب مـرگ  انسـان هميشـه در   ؛ كندت كه ذهن بشر را به خود درگير مياس
 و روانشناسـان  فيلسـوفان  رو، از ايـن  نهـد. گرايي ميشده و چه بسا قدم در وادي پوچوجودي 
گـر  درمـان اند. يالوم به عنوان روانصدد حل مسئله مرگ يا كاهش اضطراب آن بودهدر همواره 

يابي اضـطراب مـرگ در   نه و خداناباورانه به دنبال ريشهگرايابا رويكردي طبيعتاگزيستانسيال 
ويش اسـت. ملاصـدرا نيـز بـه عنـوان      انسان و ارائه راهكارها بر اساس مباني اگزيستانسيالي خ

اهكاري را در ولي ر ،پردازدمرگ ميگرايانه به چيستي با رويكردي فراطبيعت مسلمان سوفيفيل
تـوان  مـي ، و نـوع نگـاهي كـه بـه مـرگ دارد      اما با توجه به مباني وي دهد؛اين مورد ارائه نمي

يسه ديدگاه اين دو انديشـمند در  هدف اين مقاله، مقا ايي را از فلسفه وي استنباط كرد.راهكاره
سئوال اصلي . با استفاده از ظرفيت آنهاست راهكاري تلفيقي باب كاهش اضطراب مرگ و ارائه

نظريه يـالوم   آن است كه بر اساس معيارهاي ارزيابي نظريات علمي، هر يك از دواين پژوهش 
بـا   ند كـه صـدد هش درنويسندگان در اين پـژو ؟ هايي بر يكديگر دارند چه اولويتو ملاصدرا 

در نهايـت   و بپردازنـد مقايسه ديدگاه ملاصدرا و يالوم و بررسي نقاط قوت و ضعف هر كـدام  
  .راهكاري تلفيقي در باب كاهش اضطراب مرگ ارائه دهند

  
  پيشينه پژوهش 1.1

اي و  گ مقـالات زيـادي بـه صـورت كتابخانـه     به لحاظ پيشينه پژوهشي در حوزه اضطراب مر
در زمينه كاهش اضطراب مرگ از نگاه يـالوم و ملاصـدرا مقـالات     ولي ؛است ميداني كار شده

 عرفـاني  و فلسفي مواجهة )2018اله خادمي و همكاران(عيني انجام نشده است. از جمله زياد
بـه بررسـي    )2016( اسـعدي  . عليرضـا انـد مورد بررسـي قـرار داده   را مرگ مسئلة با ملاصدرا
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 منظـر  از انديشـي  مـرگ  )2018(هاشـمي  سـادات  زهرا ست.پرداخته ا مرگ مسئله و ملاصدرا
را مورد مداقه قرار داده است. منوچهر شامي نژاد  زندگي به معنابخشي بر آن تأثير و يالوم اروين

) راهكارهاي يالوم در درمان اضـطراب مـرگ و مبـاني فلسـفي آن را مـورد      2021و همكاران(
ي به اضطراب مرگ از ديدگاه ملاصـدرا و يـالوم   اند. گرچه اين مقالات به نوعبررسي قرار داده

نظرات ملاصدرا و  ولي هيچ كدام به صورت مفصل به مقايسه و نقد و داوري بين ؛پرداخته اند
اينكه در صدد اولاً وجه امتياز مقاله حاضر نسبت به مقالات ديگر نوآوري و  اند. يالوم نپرداخته

ديـدگاهها،   نقـد  . ثانياً دربپردازد و يالوم اه ملاصدراديدگو داوري بين  مبنايي مقايسهبه  است تا
 بـه نقـد و بررسـي آنهـا     بر اساس معيارهاي مختلف علمـي  معيارهاي علمي را دخيل كرده و 

  ارائه راهكاري تلفيقي در زمينه كاهش اضطراب مرگ مي باشد. پرداخته است. ثالثاً در صدد
  
 تبيين ديدگاه يالوم .2

سـعي دارد   يسـم، اگزيستانسيالبـر اسـاس مبـاني     تانسيال است كـه سيالوم روان درمانگري اگزي
 يـك  بـا  شده، آفريده دنيا در هرچه هانگاه اگزيستانسياليست. در اضطراب مرگ را كاهش دهد

 نيسـت،  يخاص ـ طبيعـت  گونههيچ داراي انسان اما ؛است شده آفريده خاص ماهيت و سرشت
 را خودشان توانندمين بيروني اجبارهاي و عوامل و بدهد خودش به خودش كه طبيعتي آن مگر
هاي خداباور، وجود انسان را در تعالي بـه سـوي خـدا و    اگزيستانسياليست .1كنند تحميل او بر

جويند؛ لذا در هاي الحادي اين مكتب، وجود انسان را در برون جستن به سوي نيستي ميچهره
وده و ماهيت كلي ندارد. آنها تعريف انسان ها، انسان همواره رو به تعالي بنگاه اگزيستانسياليست

انسان از وجود او  يتماه). 25:  2019كنند (بيات، ها و اختيارات وي جستجو ميرا در انتخاب
يالوم بـه روح مجـرد از بـدن     .)25: 1994يرد (نوالي، گ امكان خاص است نشأت مي ينكه هم

 يـالوم، (گـردد  بـا مـرگ، نـابود مـي     كند كهقائل نيست و انسان را در بعد جسماني خلاصه مي
. دين و خدا را نيز زائيده اعتماد به نفس پايين دانسته و معتقد است كـه وجـود   )175ب: 2010

آنها براي توجيه اضطرابِ مرگ است؛ لذا معتقد به هيچ ديني نيست و خدا و جهان آخـرت را  
هيچ ضرورتي در خلقت  كند. در باور وي، جهان بر اساس تصادف ايجاد شده است وانكار مي

؛ 315- 314الـف:  2010 يـالوم، (جهان نبوده است؛ بلكه در امكانِ ناضـرور قـرار داشـته اسـت     
Yalom, 2002: 310&307( ؛ بنابراين انسان براي معنادار زيستن بايد به جعل معنا بپردازد؛ بـدين -

كـردن ايـن    كه در وجود بشر استعدادهاي بالقوه زيادي وجـود دارد و بشـر بـا بالفعـل    صورت
در  يـالوم  ).612- 600الـف:  2010، يـالوم ( پـردازد آفريني به جعل معنا مياستعدادها و با ارزش
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كنـد  بيان مي» وجود درد«درماني را عمدتا ناظر بر روان ، مسائل عمدهدژخيم عشقمقدمه كتاب 
ي هاي غريزي سركوب شده يا گذشـته غمنـاك  و معتقد است كه اين مسائل، ربطي به كشمكش

هاي آن، خوب مدفون نشده، ندارند. فرض اوليه يالوم هنگام درمان بيماران بر كه خرده شكسته
هـاي  مسلمات هستي و مفروضات وجود، استوار است. در نظر وي، اضطراب ناشـي از تـلاش  

مـرگ،  «تلخ زندگي است. در نظر يالوم،  يقتفرد (خودآگاه و ناخودآگاه) براي كنار آمدن با حق
و خشكي، حامل  يجودي انسان هستند كه در عين تلخوچهار دغدغه » هايي و پوچيآزادي، تن

تـرين اسـت   هاي دانايي و رهايي هستند. از اين چهار دلواپسي، تـرس از مـرگ برجسـته   هسته
  ). 183 ب:2010، ؛ يالوم2: 2007 يالوم،(

  ير بيان كرد: هاي اضطراب مرگ را به شرح زترين ريشهتوان مهمبر اساس ديدگاه يالوم مي
شود؛ لذا در نظر يالوم، انسان بعد از مرگ به كلي نابود مي الف) آگاهي از مرگ خويشتن:

گويد نكته پايگي، ميوي با اشاره به اضطراب بي اضطراب مرگ هميشه با انسان بوده و هست.
 »مـرگ مـن  «بـا   به معناي فروپاشي دنياي مـن اسـت.  » مرگ من«آور اين است كه حقيقتا ترس

).  315الف: 2010دهد (يالوم، ميرد و رويارويي با پوچي رخ ميمعنادهنده و تماشاگر دنيا هم مي
برد كه روزي نـابود  آگاهي از مرگ در وهله اول ترسناك است؛ زيرا انسان به اين مسئله پي مي

- مـرگ بنابراين، آفرين است؛ اضطراب گريختتوان از آن خواهد شد و آگاهي به فنايي كه نمي

  هاي اضطراب مرگ است.يكي از ريشه آگاهي
اي در نظر يالوم انسـان داراي امكانـات بـالقوه    ب) بي معنايي ناشي از عدم خودتكويني:

نفسه جهان را تحت تاثير قرار دهد و كند. انساني كه نتواند وجود فياست كه بايد آنها را بالفعل
انساني، استفاده نكند، نتوانسته است به  براي رسيدن به ماهيت يزندگ يهاامكانات و فرصت از

داند كه بايـد  يالوم، انسان را موجودي آزاد مي ).131ب: 2010زندگي خويش معنا دهد (يالوم، 
به تكوين خود بپردازد؛ لذا ازط نظر وي عدم خودتكويني يكي از علـت هـاي مهـم اضـطراب     

  .است
 ين بنگـريم، پديـده روان شـناخت   بـه آ  عملانتخاب، اراده و ي،اگر از ديدگاه خودتكوين

دار ترين شكل ممكـن عهـده  ژرف كند. ما بهياي است كه اضطراب از آن تراوش ميچيدهپ
هايمـان، در نهايـت   نـاتواني  ها، اعمال وانتخاب يوستن. از طريق به هم پيمخويش يتلئومس

(يالوم،  يمتراز كناز اين آزادي اح يت،لئواز اين مس يمتواني. ما نميمكنيم يخويشتن را طراح
2007: 169.(  
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بنابراين در نظر وي تا زماني كه فرد متوجه نشود كه خـودش پديدآورنـده مـلال خـويش     
  ). 33الف: 2010اي براي تغيير، وجود نخواهد داشت (يالوم، است، انگيزه

در نگاه وي، درمانگر بـا   است. تنهاييهاي اضطراب مرگ، : يكي ديگر از ريشهپ) تنهايي
ــه روســت:  ســه شــ ــاوت تنهــايي روب ــايي  «كل متف ــردي و تنه ــين ف ــردي، ب ــايي درون ف تنه

تنهايي بين فردي به جدايي فرد از ديگـران اشـاره دارد. تنهـايي درون فـردي،     ». 2اگزيستانسيال
هايش را خفه كند؛ بايد ها و اجبارها را به جاي افتد كه فرد احساسات و خواستهزماني اتفاق مي

به قضاوت خود اعتماد نكند؛ و يـا اسـتعدادهاي خـويش را فرامـوش كنـد      آرزوهايش بپذيرد؛ 
تر است؛ جدايي در اين  اي تر و ريشه ). تنهايي اگزيستانسيال بسيار بنيادي494الف: 2010(يالوم، 

). فـرد بـا تعمـق در وجـود     496الـف:  2010نوع تنهايي، بين فرد و جهان هستي است (يالوم، 
تنهـايي  .  )73: 2013د (جاسلسـن،  روتنها از دنيا مـي و  دآيدنيا ميتنها به يابد كه خويش درمي
شود فرد موجب مي "مرگ من"آگاهي از ارتباط تنگاتنگي با اضطراب مرگ دارد.  اگزيستانسيال

چه  ؛ي دوستان باشيمبراي ديگري بميرد. چه در حلقه دريابد كه قادر نيست با ديگري يا عميقاً
ترين سطح مردن، تنهـاترين تجربـه   ترين و عميقباز هم بنيادي ميرند،افراد براي آرماني واحد ب

  ). 498الف: 2010آيد (يالوم، مي بشري به حساب
هاي اضطراب مرگ، تمايل بـه جـاودانگي اسـت.    از ديگر ريشه  ت) تمايل به جاودانگي:

انسان دريغ  يالوم معتقد است كه انسان مشتاق زندگي ابدي است و چون مرگ اين اشتياق را از
   ).78ب: 2010رسند (يالوم، ها از بيخ و بن بيهوده به نظر ميكند؛ بنابراين همه فعاليتمي

، نيز از ريشه هاي مهم اضطراب مرگ اسـت. در نگـاه   تفرد و پيوستن ث) تفرد و پيوستن:
كوشد، ولي وي فرد براي ارتقاي فرديت خويش همواره در جهت رشد استعدادهاي خويش مي

آورد؛ امـا نزديـك   ين راه با اضطراب زندگي مواجه شده و به پيوستن به ديگـران روي مـي  در ب
شدن مرگ اين پيوستنگي را نيز نابود مي كند از همين روي اين پيوستن نيز در نهايت موجـب  

   .)105ب: 2010(يالوم، اضطراب خواهد شد
تقـدم وجـود بـر     ، ازنيالوم بعد از تبيين ريشه هاي اضطراب مرگ، براي درمان اضطراب آ

هـاي وجـودي   سود مي جويد و معتقد است كه انسان بايد با تكيـه بـر توانـايي    يانسان يتماه
خويش و بالفعل نمودن امكانات بالقوه خـود بـراي زنـدگي خـويش بـه جعـل معنـا بپـردازد         

با قبول واقعيـت مـرگ، راهكارهـايي را بـراي      وي ).491: 2013؛ يالوم، 586الف: 2010(يالوم،
  دهد كه اهم اين راهكارها عبارتند از:كاهش اضطراب مرگ ارائه مي
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به اعتقاد يالوم آگاهي از مرگ در عين حـال كـه يكـي از ريشـه هـاي       مرگ آگاهي:الف) 
بخشـي  همين آگاهي، نجـات  تواند درمان آن هم باشد؛ در نظر وي دراضطراب مرگ است، مي

هاي وجودي خويش و نيز بـا  و تكيه بر توانايي هم موجود است و انسان با تفكر به اين مسئله
الـف:  2010، يـالوم شناختي، در پيِ تغيير و ساختن زندگي خويش است (تفكر در مرتبه هستي

شود ). به ديگر سخن، مرگ آگاهي موجب مي131 :2018و همكاران،  يهاشم ؛316؛ 24 و 58
وجودي برسـد و ماهيـت انسـاني     كه انسان با بالفعل كردن استعدادهاي نهفته خويش، به تعالي

  .معنايي و پوچي، خود را برهاندخويش را بسازد و از بي
 محبت، همدردي، حضور در كنار ديگـري،  وي از ارتباط با ديگران، ب)ارتباط با ديگران:

محبـت، متقابـل    برد. در نگاه يـالوم، به عنوان راهكارهاي موثر در كاهش اضطراب مرگ نام مي
كند. به كند به همان ميزان خودش تغيير مين كه فرد حقيقتا به ديگري رو مياست به همان ميزا

شـود. فـرد بـا محبـت     بخشد، خـودش بيشـتر زنـده مـي    همان ميزان كه به ديگري زندگي مي
گويـد:  ). وي مـي 521- 510الـف:  2010كاهد (يالوم، اش ميرشديافته، از تنهايي اگزيستانسيالي

همزاد حرمان، آزادي همزاد ترس اسـت   ،زاد مرگ است، عشقهم يشهما، وجود ما هم يزندگ«
؛ لذا درمانگر با همدردي با بيمار )13 :2007 (يالوم،» همدرديم ي. ما همگيهمزاد جداي ،و رشد

تواند از اضطراب مرگش بكاهد. درست است كه مرگ، تنهايي اسـت و هـركس ايـن راه را    مي
- يافتن در كنار فردي كه در حال مرگ است، مـي بايد به تنهايي طي كند، با وجود اين، حضور 

  ). 121ب: 2010تواند از اضطراب وي نسبت به مرگ بكاهد (يالوم، 
نيز از راهكارهاي مهم كاهش اضطراب مرگ اسـت.   آگاهانهپشيماني پ) پشيماني آگاهانه:

 اش را بالفعــل كنــد؛فــرد، از اينكــه در گذشــته نتوانســته اســت اســتعدادهاي بــالقوه وجــودي
درصورتيكه از اين مسأله آگاه شده و پشيمان گردد و شروع به شكوفا كردن استعدادهايش كند 

توانـد او  هاي زندگي ميتواند از اضطراب مرگش بكاهد؛ به عبارتي ديگر، استفاده از فرصتمي
  ). 134ب: 2010را نجات دهد (يالوم، 
راهكارهـاي مهـم در كـاهش     نيز به عنـوان يكـي از   نيروي افكار وي از ت) نيروي افكار:
عقايد نيرومند و بصيرت بسياري از نويسندگان قرون و  برد. در نظر يالوم،اضطراب مرگ نام مي

آيند تا فرد، افكار آشـفته دربـاره مـرگ را سـامان دهـد و در مسـير       اعصار، به كمك انسان مي
  ). 76ب: 2010هاي پرمعنايي را كشف كند (يالوم، زندگي، راه
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از راهكارهاي مهم در كاهش اضطراب مرگ است كه يـالوم   خلاق بودن ودن:ث) خلاق ب
كند و معتقد اسـت كـه بـا خلاقيـت     بر آن تاكيد دارد. وي بر اضطراب مرگ خودش اشاره مي

  ).406الف: 2010توانسته است بر اضطراب مرگش فائق آيد و آن را بكاهد (يالوم، 
آفريني است. هش اضطراب مرگ تكيه بر موجراهكار اصلي يالوم براي كا ج) موج آفريني:

از خـرد،   ياپـاره  ي،خود، خصلت ياز تجربه زندگ اثريگذاشتن برجاي  ،موج زدندر نظر وي، 
تا دم مـرگ همـدم انسـان     يككردار ن يالوم،. به نظر يگران استبه د ينيتسك يلت،رهنمود، فض

؛ شـامي نـژاد و   84- 82ب: 2010يـالوم،  ( مـوج خواهـد زد   يبعـد  يهـا نسل ياست و به سو
  .)24- 1: 2021ديگران، 

  
 تبيين ديدگاه ملاصدرا .3

است كه نظام فلسفي مخصوص به خود را دارد و مرگ را با مبـاني   مسلمانملاصدرا فيلسوفي 
 همچـون  ايانهشناس ـكند. وي در تبيين چيستي مرگ به مبنـاي هسـتي  فلسفي خويش تبيين مي

، از نگـاه ملاصـدرا وجـود اصـيل     ي جهان تكيه دارداصالت وجود، حركت جوهري و غايتمند
است و ماهيت اعتباري. رابطه بين وجود و ماهيت رابطه شخص و سايه است. ماهيت بـه تبـع   

). بـه بـاور وي حركـت در    136و 134 :2011شود (ملاصـدرا، وجود از مراتب وجود انتزاع مي
- از مرتبه خاصي منتزع مـي جوهر جريان دارد و ماهيت هر چيزي با تكيه بر حركت جوهري، 

. جهـان  )102: 3، ج1981 ملاصـدرا، (اعراض تابع حركت جوهرند و حركت تبعي دارند  شود.
ابتدا و انتها دارد و كل جهان، بر اساس حركت جوهري براي وصول به غايـت اصـلي (كمـال    

اي از مراتب هستي است كه در اثر حركت جوهري است؛ لذا مرگ هم مرتبهمطلق) در حركت
دهد. بنابراين مرگ شر نيست؛ اي از خلقت براي انتقال به مرتبه ديگر، رخ ميوجودي در مرتبه

 شيء آن اختصاصي كمالات از كمالي يا شيء حقيقت و ذات فقدان شرّ ملاصدرا، نگاه زيرا در
 ). بـا نگـاه   85: 7، ج1981 ملاصـدرا، ( هسـت  شـي  آن بـراي  واقـع  در كـه  جهت ازآن است،

 بنـابراين  رود؛نمـي  بـين  از هـم  كمـالي  بلكـه  رود؛نمي بين از ذات تنها نه جهان، به غايتمندانه
 از فنـاي  ناشي اضطراب كند،مي كمتر را فنا و نابودي از ناشي اضطراب تنها نه جهان غايتمندي

   .كاهدمي هم را كمالات برخي
اقل و معقول، تجرد از مباني اتحاد ع در تبيين چيستي مرگ، شناسيبه لحاظ انسان ملاصدرا

 ملاصـدرا  نظـر  ، درسود جسـته اسـت   نفس و دو ساحتي بودن انسان، بقاء نفس بعد از مرگ،
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حاكم است و اين مورد را در آثـار خـود بـا براهينـي چـون       معقول، و عاقل اتحاد وجودي بين
 نفس از مركب را انسان و به انسان دارد  نگاهي دوگانه . ملاصدرا3برهان تضايف اثبات مي كند

ابتـداي تكـون    از بر خلاف فيلسوفان پيش از خود، معتقد اسـت كـه انسـان    اما داند؛ مي بدن و
 حركت وجود او طي يك بلكه نيست؛ ناطقه انساني نفس داراي (يعني زمان لقاح در رحم مادر)

  رسـد  و نـاطقي مـي   با گذر از مراحل جمـادي، نبـاتي و حيـواني بـه مرحلـة انسـاني       جوهري
در سـايه   كـه  اسـت  جسماني الحـدوث  پيدايش، آغاز در نفس) . 223 ::8، ج1981 ملاصدرا،(

جوهري وجودي، استكمال يافته و از حالت بـالقوه بـه حالـت     حركت اتحاد عاقل و معقول و 
- مي البقاء روحانية موجودي و رسيده مرتبه تجرد به كمال و با سير در مراتب آيدبالفعل در مي

- بـدين  گـردد؛ دچار تبـدل مـي   مرگ، از پس وهر وجودي نفس. ج)328 :2012 مصلح،( شود

 مطلق فناي معناي به اين اما شود؛مي فاني بدن، نابودي از پس »نفس هي بما نفس« كه صورت
دارد و از طـرف   تجـردي  نشـئه  سـو،  يك زيرا نفس داراي نشئات مختلف است، از نيست؛ آن

نشئه طبيعي نفس مسـبوق بـه اسـتعداد     ديگر در عالم طبيعت موجود است و نشئه طبيعي دارد.
بدن است كه با حركت جوهري و تكاملي خويش به عالم تجرد وارد شده و در عـالم طبيعـت   

افتد، نوعي تحول و گردد؛ بنابراين آنچه در اينجا اتفاق ميميرد؛ اما در عالم ديگر مبعوث ميمي
ل وجـودي پيـدا كـرده و در    تكامل وجودي است نه زوال؛ به عبارتي ديگر، نفس تحول و تبـد 

 ؛ مصباح393- 392: 8ج ،1981 ملاصدرا،( دهداش را از دست ميتعلقّي مرتبة زمان مرگ، فقط
دارد نه عدمي. بدين صورت كه  وجودي جنبه ملاصدرا نظر در مرگ ).413: 2، ج2014 يزدي،

 چه هر دهد.ال مياي ( جسم طبيعي) به مرتبه ديگر(موجود مثالي و عقلي) انتق انسان را از مرتبه
جنبه  و بيشتر شده جسم آن از استقلال وجودي اش استكمال بيشتري يابد،سير تكاملي در نفس
 رو بـه  بدن ضـعيف شـده و    خواهد شد؛ لذا با استكمال وجودي نفس، قطع بدن اش بهتعلقي
 انسـان  وجـود  وجودي مسـتقل از  مرگ، بنابراين ؛)333: 9، ج1981ملاصدرا، ( گذاردمي مرگ
- مي عارض او بر اشتدادي جوهري حركت با كه اوست وجودي مراتب از ايمرتبه بلكه ندارد،

 رفـع  مـرگ،  زيـرا  اين عروض، عروض بر ذوات نيست بلكه عروض بر اوصاف اسـت؛  .شود
؛ بنابراين بـا  )361 :2011 ملاصدرا،(بين بدن و نفس جدايي ايجاد مي كند بلكه كند؛نمي وجود

توان گفت كه وي مرگ را بخشي از فرايند تكـاملي وجـود انسـان    را، ميتوجه به مباني ملاصد
داند؛ نتيجة چنين نگاه تكاملي به مـرگ كـه مسـتلزم بقـاي انسـان پـس از مـرگ اسـت، از          مي

  اضطراب ناشي از مرگ كاسته خواهد شد.
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دارد. داري تاكيـد  به خداباوري و آخرت باوري و دين شناسانهديناز لحاظ مبناي  ملاصدرا
وي انسان ديندار است و در تبيين فلسفه خودش از متون ديني بسيار سود جسته اسـت كـه در   

كنـد كـه از   جاي جاي آثارش مشهود است. وي در اثبات باري تعالي برهان مستقلي را ذكر مي
كند. در بحث آخرت هم، عوالم خلقـت را منحصـر در سـه نشـئه     آن به برهان صديقين ياد مي

داند كه نفوس بر اثر تكامل وجوديشان در عوالم مختلـف بـه بـاطن    و آخرت مي طبيعت، مثال
يابند، يعنـي حشـر بـر اسـاس طبيعـت وجـودي خـود.        خويش سير كرده و حشر وجودي مي

كند كه بر اساس صـدفه و اتفـاق ايجـاد    استوار مي نظام عليِّ ضرورييك  ملاصدرا عالم را بر
بخش به آن معناقرار دارد كه  مسير تكامل وجودينشده است و بر اساس  حركت جوهري در 

توان معناي زنـدگي را جعلـي دانسـت؛ زيـرا     بر اساس فلسفه ملاصدرا، از يك طرف مي. است
اش به كمال و معرفـت نائـل   سازد و بر اساس مرتبه وجودينفس به قيام صدوري، صور را مي

ورزي، خلـق معنـا    د با انديشـه توان )؛ در نتيجه، شخص مي185: 9، ج1981شود (ملاصدرا، مي
براي زندگي خويش، اتحاد با اين صور معنابخش، صورتي معنادار به زندگي خويش دهـد و از  

تـوان برداشـت   ؛ لذا مـي 4طرف ديگر چون نظام خلقت جدا از انبساط وجود باري تعالي نيست
توانـد  مـي  بر اساس مباني فلسفي وي، معنـاي زنـدگي  كشفي از معناي زندگي داشت؛ بنابراين 

- 106، ص2023؛ شامي نژاد و همكاران، 121، 9ج ،1981،ملاصدرا(باشدكشفي جعلي در عين 
107 .(  

بوده و انصراف انسان اي از مراتب وجودي مرگ در نظر وي مرتبههمانطور كه ذكر گرديد، 
از  ؛افتـد از عالم طبيعت و توجه به عالم آخرت است كه در جريان حركت جوهري اتفـاق مـي  

آنجا كه اصالت از آن وجود است و تمام عالم را وجود انبساطي پر كـرده اسـت و نيـز غايـت     
يعني واجب الوجود است، لذا نفس انسان در سايه اتحاد عاقل و معقول،  آن مبدأ المبادي ،جهان

دهد و به تجرد و استقلال وجودي رسـيده و التفـات بـه    جوهر وجودي خويش را پرورش مي
با وجودي ارد؛ بنابراين در اين فرايند، از نشئه طبيعت جدا شده و در نشئه آخرت عالم آخرت د

  لذا وي نگاهي فراطبيعت گرايانه به مرگ دارد. شود.متولد ميتر متعالي
دينداري، غايتمندي جهان،  توان راهكارهايي از جمله راهكاربا توجه به مباني ملاصدرا، مي

ه وجودي با وجود مطلق، تحول وجودي در مقابل زوال وجـودي  باور به چگونگي حشر، رابط
: 2022كرد (شامي نژاد، براي كاهش اضطراب مرگ استنباط  راي به مرگ تكامل و نگرش فرايند

معنا و تصادفي ترسيم ). از آنجا كه دين نگاهي نيست انگارانه به مرگ ندارد و جهان را بي131
با مرگ، اضطراب نيستي نـدارد و بـا نگـاه غايتمدارانـه بـه      كند؛ لذا فرد ديندار در مواجهه نمي
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پندارد. در مسـأله حشـر نيـز، ترسـيم     جهان، مرگ را براي رسيدن به غايت نهايي، ضروري مي
كاهد؛ زيرا ملاصـدرا معتقـد اسـت كـه     چگونگي حشر از نگاه ملاصدرا، اضطراب مرگ را مي

گردد و انسانها متناسب با آنها برمي چگونگي حشر خلايق به چگونگي اعمال و ملكات نفساني
: 9، ج1981؛ ملاصدرا، 363: 2011 گردند (ملاصدرا،علايق خود در عوالم مختلف محشور مي

علاوه بر اين، از نظر صدرا خداوند رابطه عاشقانه با انسـان دارد و دوسـتدار مخلوقـات     .)216
 5و جـدا از او نيسـتند   خويش است. مخلوقات نيز همگي آثار وجودي واجب الوجـود هسـتند  

تواند از اضطراب مرگ بكاهد. از آنجا كـه  ). بالطبع چنين نگرشي نيز مي249: 2011(ملاصدرا، 
 شـئون  از معلـول شـأني  و  6در نظام صدرايي بين علت و معلول رابطه عين الربط حاكم اسـت 

گـرش  وجود انسان (معلول) از وجود خدا (علت) جدا نيست و اين ن لذا علت است، وجودي
  باريتعالي ذات بقاي به كه دهد اميد او به مي تواند اضطراب مرگ و اضطراب تنهايي را بكاهد و

راهكار اصلي ملاصدرا جهت كاهش اضطراب مرگ از  شد. نخواهد فاني مرگ، با و است باقي
توانـد مـرگ را در فراينـد    گيرد. نگاه تحولي و تكاملي بـه مـرگ مـي   تحول وجودي نشأت مي

  داده و انسان را از اضطراب نسبت به نيستي نجات دهد. خلقت قرار
 

صدرا و تأثير آنها بر راه كار كنترل اضـطراب  ملا. مقايسه مباني فلسفي يالوم و 4
  مرگ 

 شناسيهستي 1.4
توانـد مسـائل جزئـي را تحـت تـاثير قـرار دهـد. جهـان         شناسي و نوع نگاه به جهان ميجهان
آيند. كل، متشكل از اجزاست؛ از  ز جزئيات آن به شمار ميكلي است كه مسائل درونش ا نظامي

توانـد جـزء را متحـول كنـد.      آنجا كه جزء در درون كل قرار دارد؛ لذا نوع نگرش به كـل، مـي  
هـايش را  داند براي معناسـازي در درون آن، فرضـيه  معنا ميي كه جهان را تصادفي و بيمتفكر

معنا به سراغ معنا خواهد رفت. در چنين و در جهان بيمعنايي جهان قرار خواهد داد مبتني بر بي
- كه كل (جهان) بر بـي درحالي ؛بينشي، جزء، نقش اصلي را دارد نه كل؛ زيرا جزء معنادار است

لذا گرچه تعارض مشهودي در اينجا وجود ندارد و جعل معناي جزئـي در   معنايي مبتني است.
معنا، در جهان بي درسبه نظر مي است؛ وليمعنايي كل نظام ممكن  زندگي شخصي با وجود بي

چرا كه هر زمان كه شخص تلاش كند، معنـايي  انتظار داشت؛  زندگي معناداري را مشكل بتوان
كند؛ در  معنا بر آن سايه افكنده و آن را دچار چالش مي براي زندگي خويش بيافريند، آن كل بي

  يشتر خواهد بود.اضطراب مرگ در چنين بينشي به مراتب ب وجود نتيجه،
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ي است. جهان صدرايي جهاني است كه لّبيني صدرايي مبتني بر ضرورت عدر مقابل، جهان
شود، نظم كلي بر آن حـاكم  برتري كه داراي شعور برتر است، ناشي شده و تدبير مي از قدرت

ارد؛ است. در چنين بينشي ابتداي جهان بر اساس ضرورت است نه امكان. جهان ابتدا و انتهـا د 
 »كل«قرار دارد و با حركت  نظامداراي علت فاعلي و غايي هوشمند است. انسان در درون اين 

  است. به سوي همان غايت هم در حال حركت »جزء«به سمت غايت، 
ملاصدرا و هم يالوم انسان هر لحظـه در دو راهـي انتخـاب قـرار دارد و بايـد       نظامهم در 

كنـد،  ملاصدرا انتخاب مي نظاماين است كه فردي كه در  چيزي را انتخاب كند. تنها تفاوت در
لذا فرد با اين چالش مواجه  ؛انتخابش بر روي ضرورت علي و معلولي و غايتمندي جهان است

نيست كه وقتي كل جهان هستي بر اثر يك تصادف حادث شده است و هدف و غايتي كلي در 
ام معنا جعل كنم؛ ولـي در   براي زندگي توانم به عنوان يك جزء آن وجود ندارد، چگونه من مي

جهان بيني يالوم شخص هرچقدر هم كه تلاش كند، براي زندگي خويش معنـايي جعـل كنـد،    
كند معناي مجعول او رضايت بخش  هميشه و هر زمان، به خصوص در مواقعي كه احساس مي

تـوانم   مـي معناست، من چگونـه   نيست، با اين چالش مواجه خواهد شد كه وقتي كل هستي بي
  براي زندگي خودمعنايي بيافرينم؟! آيا اين يك خودفريبي نيست؟! 

- رسد نگرش تصادفي بودن جهان و بيشناسي دو متفكر، به نظر ميبا مقايسه ديدگاه هستي

توانـد  كه نگرش معنـاداري و غايتمنـدي جهـان، مـي    آفرين است؛ درحاليمعنايي آن، اضطراب
   اضطراب كمتري ايجاد كند.

 
 انسان شناسي 2.4

به انسان دارد؛ در مقابل، ملاصدرا انسان را  و مادي بعديدرمانگري است كه نگاه تك يالوم روان
اعتقاد به وجود روحِ فناناپذير و بقاء انسـان پـس از مـرگ،     .كندموجودي دو ساحتي تصور مي
بينشي كه نفس انسـان تمـامي    كاهد؛ زيرا فرد با آگاهي به چنيناضطراب ناشي از نيستي را مي

كمالاتي كه كسب كرده است در زمان مرگ بدن با خود به همراه دارد و هيچ كمالي از او ساقط 
- ديگر به زندگي جاوداني خويش ادامه خواهد داد، از اضطراب نابودينخواهد شد و در عالمي

ا در نگـاه يـالوم،   شـود؛ ام ـ شود و به جاودانگي شخصي در آن جهان اميدوار مياش كاسته مي
تواند شخصي هميشه با فرد همراه خواهد بود. زيرا در نظر وي انسان فقط مي نابوديِ اضطرابِ
دهد، ياد و آثارش را در وجود ديگران جاودانـه  آفريني و خلاقيت و اعمالي كه انجام ميبا موج
اب وي كـه  مرگ نابود مي شـود؛ از همـين روي، اضـطر   با فرا رسيدن  وجود شخص اماسازد؛ 
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ناشي از نابودي وجود شخص است، همراهش خواهد بود؛ به عبارت ديگر، مسأله چيز ديگري 
توانـد  بوده است (جاودانگي شخص) و پاسخي كه داده شده (جاودانگي غيـر شخصـي) نمـي   

  مسأله را حل كند. 
ديگـري   شود؛ ولي اضطرابدر نظر ملاصدرا باوجود اينكه فرد از اضطراب نابودي رها مي

در آخرت و ماهيت جهـنم بـراي   حسابرسي گير فرد خواهد بود و آن اضطراب ناشي از گريبان
كند بايد بداند كه اين جهان مزرعه انسان است. انساني كه با بينش صدرايي در جهان زندگي مي

تواند هرطوركه بخواهد زندگي كند و در آخرت در بهشت برين باشد؛ بلكه آخرت است و نمي
را خواهـد  » اضطراب چگونگي حشر در آخرت«؛ لذا باشددر آن جهان  رسيبه فكر حساب بايد

فـرق نهـاد؛   » اضطراب نـابودي « و  »اضطراب چگونگي حشر در آخرت« ؛ اما بايد ميان داشت
زيرا در نظام صدرايي اضطرابِ چگونگي حشر در كنترل ماست و آدمي مي توانـد بـا زنـدگيِ    

اب دوزخ رهايي يابد، اما در نظام فكري يالوم اضطراب نابودي، درست اخلاقي از عقاب و عذ
ضروري الوقوع بوده و راهي براي رهايي از آن نيست، و روشن است كه آدمي آن گاه كه كنترل 

  آينده خود را از دست دهد دچار اضطراب خواهد شد.
  
 خداشناسي 3.4

انسان خودش، خدايِ خويش است و  وي،در نگاه . در بحث خداشناسي، يالوم خداناباور است
ميان، دين زاييده اعتماد بـه  تواند زندگي معنادارتري را تجربه كند. دراينبا اعتماد به خودش مي

ها براي فرار ). انسان148- 149 ب:2010نفس پايين بوده و ناشي از ترس از مرگ است (يالوم، 
نگـرش يـالوم،    ).yalom, 2002: 310د (زنناز مرگ و به خيال جاودانگي، دست به خلق خدا مي

نهفته اسـت. از  » سكولار تياومانيس«توان گفت كه در نگاه يالوم، نگاه محوري است و ميانسان
يك طرف اومانيستي است؛ زيرا اصل در نگاه يالوم، انسان است و از طرفي سكولار است؛ زيرا 

عـاري از خـدا    فه ملاصدرا جهانِدر فلس ،. در مقابل7در نظر وي، دين و خدايان ساخته انسانند
بـراهين   شبـراي اثبـات   و دانـد قابل تصور نيست. وي  وجود خدا را لازمه نظـام وجـودي مـي   

). در نظر ملاصدرا همه موجودات مراتبي 16- 15: 6ج ،1981برد (ملاصدرا، متعددي به كار مي
اي از آميـزه  وينگـرش  . )373: 6، ج1981ملاصـدرا، الوجود هستند (از مراتب وجودي واجب

دانـد؛ ولـي در   نزول مـي است. وي خدا را خالق جهان در قوس» محوريخدامحوري و انسان«
تجرد و لامـاهيتي بـالا   صعود، انسان را با توجه به حركت جوهري اشتدادي، تا مرتبه فوققوس
الوجود اسـت؛  نزول، محور اصليِ خلقت، واجب). در قوس177: 1، ج1982، ملاصدرابرد (مي
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اسـت.   در سايه اتحاد با عقـل فعـال   صعود، محورِ اصليِ تكامل، وجود خود انسانا در قوسام
تواند مراتب وجودي را پشت سر گذاشـته و  هاي وجودي خويش ميانسان با توجه به توانايي

» الهيـاتي  تياومانيس ـ«توان گفت كه در نگاه ملاصدرا، نگاه به مرتبه تجرد تام و اتم نائل آيد. مي
با قبول شأن و مقام والاي انسان، باور خويش را به مابعدالطبيعه حفظ فته است؛ زيرا ملاصدرا نه

؛ به عبارت ديگر، بر اساس مباني ملاصدرا، داندالوجود را محور اصلي خلقت ميواجب كرده و
 شود كه معلول هيچ استقلالي از علت خود نداشته و عينِ ربط بانگاه تشأني به معلول، سبب مي

او باشد؛ لذا تصور و تعريف انسان بدون وجود خدا در فلسفه ملاصدرا جايي نخواهد داشـت.  
عـدم اعتقـاد بـه خـدا     و  دهدباور به خدا در نظريه صدرا اضطراب مرگ و نيستي را كاهش مي

در انديشه يالوم عدم اعتقاد به خدا  اماشود؛ موجب افزايش اضطراب اگزيستانسيال و تنهايي مي
  .همراه است اب تنهايي و اضطراب نيستيبا اضطر

انديشه خداباروانه  بر پايه توضيحات فوق ممكن است اشكالي به شرح زير مطرح شود كه 
صدرا با مشكل ديگري به نام درك خدا، چيستي خدا و تصور درست از خداي واقعي مواجـه  

ل زندگي و هم در است. به تعبيري، عدم درك صحيح از خدا و اوصاف او انسان را هم در طو
كنـد.   دچار مي» اضطراب ترديد يا اضطراب ابهام«نوع ديگري از اضطراب به نام به زمان مرگ، 

ورز ممكن است بيشـتر باشـد. شـايد    هاي متفكر و اهل فلسفه و انديشهاين اضطراب در انسان
ز سـويي  بگذاريم. اضطراب ايمان يعنـي انسـان مـومن ا   » اضطراب ايمان«اسم اين را بهتر باشد 

خدايي گريزان است؛ ولي از سوي ديگر آنچـه  پندارد و از كفر و بياعتقاد به خدا را واجب مي
كند، چون با وجود خدايي مهربان با اوصاف كمالي تناسب نـدارد،  از زندگي درك و تجربه مي

  و در نهايت، اضطراب مرگ مومنانه را به همراه دارد.  كردهدچار شك و ترديد  او را
كه هر انسان خداباوري، تصوري از خـدا دارد و   در دفع اشكال فوق شايد بتوان گفتته الب

 رفـع  يا كاهش در تواندمي خدا به اعتقاد كه عملكردي و براي بر اساس آن زندگي مومنانه دارد
مشكل اثبـات وجـود خـدا و وجـود      اما است؛ كافي خدا به اعتقاد اصل باشد، داشته اضطراب

هايي كه نسبت به دين و خدا حساسـيت عقلـي   آن براي برخي از انسان يدهپيچهاي فرضپيش
  .دارند مطرح است

توان به ايـن اشـكال داد آن اسـت كـه     پاسخ ديگري كه بر اساس نظام فلسفي ملاصدرا مي
ايم، چون ملاصدرا معلول را شأني از شئون علـت و عـين ربـط بـه آن     همانطور كه پيشتر گفته

لم از نگاه وي حضور شي عند الشي است؛  لـذا وجـود خداونـد هميشـه     داند و از طرفي ع مي
براي انسان حاضر بوده و انسان نسبت به او علم حضوري دارد و به تعبير قرآن كه حـق تعـالي   
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گاه آدمي از خداونـد جـدا   )، بنابراين هيچ16(ق: » نحن اقرب اليكم من حبل الوريد«فرمايد:  مي
نيست. لذا در خداشناسي صدرايي، تنهايي در جهان معنا نخواهد داشت و اضطراب مـرگ، در  

  انسان خداباور كمتر خواهد بود.
گمان خداناباوراني چون يالوم آن است كه اگر بر استعدادهاي وجـودي خـود تكيـه كنـيم     

رد خداناباور، تنها ابـزار درمـانگر، خـود    براي درمان يك فاضطراب مرگ كاهش خواهد يافت. 
بيمار است. درمانگر در تلاش است تا با بالا بردن اعتماد به نفس و شكوفا كـردن اسـتعدادهاي   

در مقابل، بينش خداباوري صدرايي، به دنبال ؛ بدون تكيه بر نيروي ماورائي، او را درمان كند ،او
سـت. در خـداباوري صـدرايي، تحـول     ان او انس كاهش اضطراب مرگ، با تكيه بر وجود خدا

اش را صيقل كند و هر اندازه انسان بتواند جوهر وجوديوجودي انسان، نقش كليدي را ايفا مي
هـاي وجـودي   دهد و در مراتب بالاتر قرار گيرد، اعتماد به نفس بيشتري داشـته و بـر توانـايي   

بيـنش خـداباوري صـدرايي،     خويش واقف شده و در تلاش است تا به مراتب بالاتر برسد. در
كند. لذا هـر  شود و خدا را به همان اندازه درك مياش متكامل ميانسان به اندازه مرتبه وجودي

اندازه بتواند به مراتب بالاتر برسد اعتماد به نفس بيشتري را خواهد داشت و زندگي معنادارتري 
جودي خويش غافل نشده و هاي ورا تجربه خواهد كرد و در كاهش اضطراب مرگ از توانايي

بيند و در انتظار غايت وجود چون فرد خداباور مرگ را نيستي نمياينكند؛ بابر خودش تكيه مي
ممكـن اسـت در    و آخرتي هست، از مرگي كه در انتظارش هست، كمتر هراسان خواهد بود. 

ي نسـبت بـه   باني و پيش فرض هاي بيشترم اينجا اشكالي طرح شود مبني بر اينكه خداباوري 
خداناباوري دارد از همين روي نسبت بـه خـداناباوري از سـادگي كمتـري برخـوردار اسـت.       
بنابراين اصل سادگي حكم مي كند خداباوري را در حل اين مساله كنار گذاشته و خـداناباوري  
را بكار گيريم. اما اين اشكال چندان موجه نيست زيرا اصل سادگي در جايي جريان مي يابد كه 

نظريه رقيب در تبيين يا حل يك مساله از قدرت واحـدي برخـوردار باشـند امـا در مسـاله       دو
اضطراب مرگ، نظريه خداباورانه؛ خصوصا تبيين صدرايي از قدرت تبييني بيشـتري برخـوردار   

  .مانداست. از همين روي، جايي براي اعمال اصل سادگي نمي
  
  باوري آخرت 4.4

ايـن   ،و با وجـود مـرگ   قت در جستجوي اكسير جاودانگي بوده استانسان هميشه از بدو خل
شود. يالوم با اعتقاد به جاودانگي غير شخصي به سـراغ حـل مسـأله    مسأله به چالش كشيده مي

رود؛ اما ملاصدرا به دنبال جاودانگي شخصي است و براي جاودانگي شخصي بايد به اثبات مي
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طلبـد؛ لـذا از ايـن    هاي فلسفي زيادي را ميفرضو پيش معاد بپردازد و اثبات معاد نيز مقدمات
يالوم در تلاش اسـت تـا    8تر است.تر از راهكار يالوم و تخصصيمنظر راهكار ملاصدرا سخت

اضطراب مرگ را بدون اعتقاد داشتن به جهان ديگر درمان كند. در نگاه وي، انسان بدون اعتقاد 
 ـ   تواند جاودانه باشد.به جهان آخرت نيز مي  مـوج آفرينـي   اجاودانگي پس از مـرگ را يـالوم ب

انسان قبـل از مـرگ    ،. در اين نگرشكندخلاصه مياز نوع جاودانگي فرهنگي  كند وتوجيه مي
 كنداش را معنادار مياز او به يادگار خواهد ماند زندگي ايفكر كه اثر وجودياين خويش و با 

  كاهد.مياز اضطراب مرگش  و
كند و براي انسان، ساحت دو انگارانه به مرگ را رد ميملاصدرا نگاه نيستدر مقابل يالوم، 

بعدي قائل است. انسان در بدو تولدش وجودي جسماني دارد كه بر اساس حركـت جـوهري   
اي از مراتـب وجـودي وي   شود. مرگ هم مرتبهداراي مراتب نباتي و حيواني و نفس ناطقه مي

؛ 238 :9، ج1981، ملاصـدرا دهد (ر انسان، بالعرض رخ مياست كه براي رفتن به مرتبه ديگر د
ب وجودي انسان است. وي حقيقـت  ات). در نظر وي جهان آخرت از مر455 :2004، ملاصدرا

داند؛ لذا ملاصدرا با اعتقاد به وجود جهان آخـرت بـه سـراغ    مرگ را توجه نفس به آخرت مي
بـا نگـاه   كـاهش دهـد؛ وي    را رگاضـطراب م ـ دارد با اين نگـرش  رود و سعي تبيين مرگ مي

 شخصـي از نـوع   قبول تجرد نفس و بقاي آن در صـدد اسـت تـا جـاودانگي     و انديشيآخرت
  را نيز به اثبات برساند. جسماني و روحاني

براي درمـان   ي بر اين باور است كه درماني كه دينو .دين در نظر يالوم، مخلوق بشر است
مبتني بر انكار است؛ در مقابل، در فلسفه ملاصدرا، ديـن   درماني ارائه مي دهد، اضطراب مرگ،

مرگ، دين را راهكاري مبتني بر انكـار   هبيالوم  انهانگاركند. نگاه نيست نقش كليدي را بازي مي
اي وجودي در نظر گرفته شود، راهكار ديني، راهكار كند؛ اما اگر مرگ به صورت مرتبهتلقي مي

انگارانه به مرگ و اثبات اينكه مرگ نگاه نيست رسد با رد كردنِميمبتني بر انكار نيست. به نظر 
راهكار ديني براي رفع و دفع اضطراب مرگ توان از اي از مراتب وجودي انسان است ميمرتبه
نگاه يالوم و ملاصدرا از يك جهت مشابه با هم هستند و نام برد. كارآمد  يبه عنوان راهكار نيز

راهكارهايشان مبتني بر قبول واقعيت مرگ است و  متفكرارند. هر دو از جهتي با هم اختلاف د
اما از جهتي بـا هـم اخـتلاف نظـر دارنـد؛       ؛از اين جهت با هم شباهت دارند و اختلافي نيست

حركت و تكامل با مرگ  ،داند كه وجود اي از وجود ميكه، ملاصدرا مرگ را مرتبهصورتاين به
داند. تكيه يالوم بر مسئله مـرگ مبتنـي بـر     آخرين مرتبه وجود مي ولي يالوم مرگ را ،ادامه دارد
است؛ زيـرا   و سير در فراطبيعت گرايي است؛ اما راهكار اصلي ملاصدرا عبور از طبيعتطبيعت
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رسـد بـين يـالوم و    بـه نظـر مـي    دهد.ملاصدرا نفس انسان را از جسماني به روحاني ارتقا مي
نيستي  ،؛ زيرا در نظر يالوم مرگمشهود استي ختشنامعرفت ياختلاف ،ملاصدرا در زمينه مرگ

  محض و نابودي است، اما در نظر صدرا مرگ مرتبه وجودي است.
  

  . مقايسه و ارزيابي بر اساس معيارهاي مختلف5
بعد از مقايسه نظريات دو انديشمند بر اساس مباني، نوبـت بـه مقايسـه و ارزيـابي اصـل ايـن       

علمـي   ه هايرسد. براي ارزيابي نظريعلمي مي ه هايارهاي ارزيابي نظرينظريات بر اساس معي
به طور كلي معيارهايي ذكر شده است كه برآورده شدن هرچه بيشتر ايـن معيارهـا توسـط هـر     

اي برتري آن بر ديگر نظريات رقيب را موجـب خواهـد شـد. ايـن معيارهـا عبارتنـد از:       نظريه
(قراملكي،  دروني، سادگي، فراگيري و وضوحو سازگاري م معيارهاي توجيه، مفيد بودن، انسجا

2011: 45 .(  
  

 معيار توجيه 1.5
. ميـزان  داوري ميان نظريات علمي استيكي از معيارهاي مهم در  نظريه،پذيري توجيه و اثبات

تواند همبستگي مثبت داشته باشد. هـر  آن مي پذيري هر استدلال با ميزان پذيرش عموميتوجيه
پذيري بيشتري برخـوردار باشـد، ميـزان پـذيرش     ك نظريه از هر لحاظ از درجه توجيهاندازه ي

هـاي يـالوم بـر مبنـاي     آن در ميان متخصصان آن نظريه، بيشتر خواهـد بـود. اسـتدلال    عمومي 
و  يـي گرااند و راهكارهايي را هم كه ارائه داده است بر مبنـاي طبيعـت  چيده شده يگراي طبيعت
توانيم با تكيه بـر خلاقيـت و   ت. ادعاي يالوم مبني بر اين است كه ما ميانگاري مرگ اسنيست

ارتباط با ديگران و موج آفريني و ... اضطراب مرگ را بكاهيم. وي براي اثبات ادعاي خويش از 
گرايانه استفاده كرده است و به نيروي استقراء تكيه كرده و بـا بررسـي   مباني و مقدمات طبيعت

؛ بنـابراين  بتي را گرفته است؛ لذا در حـد اسـتقراء، نظريـه وي موجـه اسـت     بيمارانش نتايج مث
توان گفت كه نظريه يالوم با توجه به مباني خويش، توجيه پذير است؛ اما از آنجا كـه تكيـه    مي

اش بر يك جنبه وجودي زندگي (طبيعت گرايي) بوده و از  جنبه ديگر(فراطبيعت گرايي) غافل 
قد مبنايي و به چالش كشـيدن طبيعـت گرايـي، از درجـه توجيـه      شده  است؛ لذا در صورت ن
  .9پذيري اش كاسته خواهد شد
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هايي را آورده در مقابل، ملاصدرا علاوه بر داشتن مباني مستقل، براي مباني خويش استدلال
و ابتدا مباني را تبيين كرده و پس از اثبات آنها، به تبيـين مسـائلي نظيـر مـرگ پرداختـه اسـت.       

شناسي ملاصدرا مبتني بر ضرورت است كه براي آن در جاي خود به اقامه دليل پرداخته ستيه
برهـاني جداگانـه ارائـه كـرده      ،). وي براي مبناي خـداباوري 332 :2ج ،1981است (ملاصدرا، 

است. آخرت باوري او نيز متناسب با مباني خويش با فيلسوفان قبلي متفاوت اسـت. در بحـث   
  .كندالحدوث بودن نفس اقامه برهان مينگاهي متفاوت داشته و بر جسمانيهشناسي هم انسان

رسد كه وي از مباني خويش عدول نكـرده  با فرض درست بودن مباني صدرايي، به نظر مي
است. وي براي تبيين مرگ، از اصيل بودن وجود، اتحـاد عاقـل و معقـول، حركـت جـوهري،      

تجرد روح و وجود عالم مجردات و... سود جسته است؛ لذا  دوبعدي بودن انسان، قائل شدن به
اي بودن مرگ رسيده اسـت.  ي و مرتبهتكامل يندآبا توجه به مقدماتي كه چيده است به نتيجه فر

كنند و استدلال با ادعـا (مرتبـه وجـودي    توان گفت كه مقدمات وي نتيجه را توجيه ميپس مي
، راهكارهايي كه  با تحليل مباني فلسـفي ملاصـدرا   ديگر طرف از .بودن مرگ)، همخواني دارد

اش كـه  آيند (از جمله راهكـار اصـلي  براي كاهش اضطراب مرگ، استنباط شده و به دست مي
مبتني برنگرش تحولي و تكاملي به مرگ)، نيز مبتني بر مباني وي (كـه در حكـم مقدمـه بـراي     

برخـوردار   مطلـوبي  پـذيري رجـه توجيـه  باشند) هستند؛ بنابراين از اين لحاظ هم از دنتيجه مي
  .خواهد بود

بـا تبيـين    توان گفت كـه در نظـام فلسـفي ملاصـدرا     ميدر مسأله تنهايي اگزيستانسيال نيز 
، اين نوع تنهايي قابل درمان است؛ بدين الربطي دانستن آنمعلول و  عينوچگونگي رابطه علت

و معلول در فلسفه ملاصـدرا و نبـود اسـتقلال     الربطي بين علترابطه عين لحاظبا  صورت كه
اي از مراتـب  توان چنين اسـتنباط كـرد كـه انسـان در هـيچ مرتبـه      وجودي معلول از علت، مي

  كنند. نتيجه را توجيه مي ،اش تنها نيست؛ بنابراين در اين مسأله هم مقدماتوجودي
  
 مندي فايدهارزيابي براساس معيار  2.5

اين است كه نظريـه مـورد بحـث در عمـل، توانـايي حـل و فصـل         مندي فايدهمنظور از معيار 
هراسـد،  مشكلات را داشته باشد؛ مثلا نظريه يالوم بتوانـد در مواجـه فـردي كـه از مـرگ مـي      

ديگرسخن، معيار مفيد بودن يك نظريه، حكايت از ايـن مطلـب دارد   اضطراب فرد را بكاهد؛ به
تحول مثبتي را ايجـاد   ،در ساختار وجودي بشر و جهانكه انسان با بكارگيري آن نظريه، بتواند 

كند كه توانسته است بـا  درماني اگزيستانسيال از انواع بيمارانش ياد ميكند. يالوم در كتاب روان



  1402پاييز و زمستان ، 2، شمارة 14سال  ،رحكمت معاص  22

 

ها بكاهد وي در وهله تكيه بر نظريه خودش آن بيمارانش را درمان كند و از اضطراب مرگ آن
كند كه او تصريح مي. مرگ خويش نام برده است اول از روش خلاقيت براي كاهش اضطراب

 ). يـالوم 175 الف:2010علت وجودي رويكرد اگزيستانسيال، سودمندي باليني آن است (يالوم، 
برد كه توانسته بود با روش خود درمان كند؛ مثلا از بيمـاري بـه    از بيماراني نام مي در ادامه كار،

ن بوده و اضطراب مرگ داشت و يا از بيماري بـه نـام   برد كه دچار سرطان تخمدا نام مي اوانام 
كند كه دچار سرطان استخوان بوده كه با تكيه بر قبول مرگ و به تعويق نيانـداختن  ياد مي فران

كند كه نشانگر هاي ديگري را نيز در آثار خودش بيان ميكاهد. نمونه هستي، اضطراب او را مي
اثربخشـي  «اي هم بـا عنـوان   رگ بوده است. در مقالهموفقيت نظريه يالوم در كاهش اضطراب م

روان درمـاني   ،»روان درماني وجودي بر اضطراب مـرگ در بيمـاران مبـتلا بـه سـرطان خـون      
). در مقالـه  54 :2016(مقيمي و سعيدي،  موثر استدرمان بيماري در بلند مدت وجودي براي 

رگ و معناي زندگي بـر بيمـاران   درماني وجودي بر اضطراب ماثربخشي روان«ديگري با عنوان 
درماني وجودي تاثير مثبتـي  اند كه رواننويسندگان به اين نتيجه رسيده ،»19- بهبود يافته كوويد

هاي درماني لذا با توجه به نمونه .)Alizadeh & et al, 2021: 392(دارد بيماران  در معناداري زندگي
توان نتيجه گرفت  ن زمينه انجام شده است، مييالوم كه در آثارش ذكر شده و تحقيقاتي كه در اي

العلاج دست به گريبـان  هايي كه فرد با يك بيماري صعبكه در بيشتر موارد، از جمله در زمان
  درماني وجودي، مفيد بوده و اضطراب مرگ را كاسته است.است، روان

ا تكيه بر خدا و كند و بساده مي انسان در مقابل، نگرش متافيزيكي صدرايي، زندگي را براي
كند و اميد را در دل انسـان  جهان آخرت و.... فلسفه هستي را در يك جمله براي فرد تببين مي

كند، ناآشنايي با كند؛ علاوه بر اينكه، ملاصدرا با پيوندي كه ميان دنيا و آخرت ايجاد ميزنده مي
گـاه تحـولي و تكـاملي بـه     زدايد. فاصله دنيا و آخرت را كمتر كرده و بـا ن مرگ را به نوعي مي

كند به صورتي كه فرد، جهان پس از مرگ را  شبيه اين مرگ، شكاف بين دنيا و آخرت را پر مي
كند؛ لذا از اين منظر نگرش صـدرايي فايـده بيشـتري را    تر از اينجا تصور ميدنيا و كمي متعالي

  خواهد داشت.
بر اثبات ادعاهاي خويش آورده ملاصدرا مسائل ديني را در فلسفه خويش به عنوان شاهدي 

است و در تبيين فلسفي از آنها سود جسته است. در بحث مرگ نيز به وجود بهشت و جهنم و 
لطف و مهرباني خداوند باور دارد. هر چند در تبيين جهان آخرت نگاهي فلسفي و عرفاني بـه  

ه وي متـون دينـي   در فلسـف  و خود گرفته است، ولي از متون ديني و الهياتي غافل نبوده اسـت 
تواند در كـاهش و يـا افـزايش    كنند. بنابراين نوع نگرش و تفسير ديني مينقش كليدي ايفا مي
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اضطراب مرگ، مؤثر باشد. در اين مورد نگاه بـه آمارهـا همبسـتگي منفـي را بـين دينـداري و       
اسـت از   دهند. با توجه به آمارها كساني كه بينش ديني بر آنها حاكماضطراب مرگ را نشان مي

علي اكبري دهكـردي  ؛ 240 :2018صدري و صمدي فرد،( اضطراب مرگ كمتري برخوردارند.
  ).149 :2011و همكارانش، 

هاي مختلف، هر دو نظريه از معيار مفيد بودن بنابراين با توجه به پتانسيل دو نظريه در زمينه
هـاي  قـاداتش از روش ها متفاوت است و بايد براي هر كس متناسب بـا اعت برخوردارند. روش

  .درماني مختلف استفاده كرد
  
 معيار انسجام و سازگاري دروني 3.5

منظور از انسجام آن است كه يك نظريه، تعاريف، اصول و قواعد متعارض نداشته باشد. نظريه 
شـناختي، خداشـناختي و   انگـاري مـرگ اسـت. بـين مبـاني هسـتي      يالوم مبتني بر مباني نيست

معنـايي  انسجام كاملي حاكم است؛ زيرا وي از تصادفي بودن جهان بـه بـي   شناختي يالوم انسان
معنا رسد و از اينكه انسان موجودي داراي استعدادهاي بالقوه است در درون جهان بي جهان مي

گردد. خدا را زائيده عدم اعتماد بـه   هاي وجودي خود انسان ميبه دنبال معنا با توسل به توانايي
داند و در نهايت با توسل به مباني خـويش بـه نـابودي    ز اضطراب مرگ مينفس بشر و ناشي ا

گيـرد، تعـارض    اي كه ميكند؛ لذا بين اصول و مباني يالوم و نتيجه انسان توسط مرگ حكم مي
از سازگاري دروني برخوردار است. وي چون از لحـاظ  از اين لحاظ، وجود ندارد و نظريه وي 

عد تجردي انانسان شناسي به ب   عـد مـادي   سان اعتقاد ندارد؛ لذا در تلاش است تا بـا تكيـه بـر ب
هـاي وجـودي انسـان بيـان     انسان، راهكار ارائه دهد؛ بنابراين راهكارهايش را در محور توانايي

آفريني و ... بـراي تسـكين اضـطراب مـرگ مبتنـي بـر       كند؛ ازجمله راهكار خلاقيت و موج مي
، ز اين لحاظ هم نظريه يالوم داراي انسجام دروني استهاي وجودي خود انسان است. اتوانايي

ولي به لحاظ اينكه با مقدماتي كه تبيين كرده، نتوانسته است تنهايي اگزيستانسيال را حل كنـد و  
كند، بيشتر براي درمان تنهايي بين فردي و درون فردي كارآيي دارند؛ راهكارهايي را كه ارائه مي

يكي  اند؛ بدين صورت كه يالوم،ين لحاظ، مقدمات و نتايج متعارضرسد از ابنابراين به نظر مي
داند؛ امـا در ارائـه راهكارهـاي    مرگ را ناشي از تنهايي اگزيستانسيال مي هاي اضطراباز ريشه

، بيشتر زيرا همانطوري كه بيان گرديدآورد؛ رسد توفيق چنداني را به دست نميدرمان به نظر مي
و ...  هكار ارتباط با ديگران و حضور و محبت بـه ديگـري، همـدردي   راهكارهايش از جمله را

تواننـد تنهـايي اگزيستانسـيال را تسـكين دهنـد. در مـورد       مبتني بر تنهايي بيروني است و نمي
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فـردي را  تواننـد تنهـايي درون  مـي  ايـن دو  هر چنـد  ،آفريني همراهكارهاي خلاّق بودن و موج
خـواني متقنـي بـين    وجودي بكاهند؛ لذا هم د از درد تنهاييِتواننتسكين دهند؛ ولي باز هم نمي

نظـر   بـه  .وجود نـدارد  هاي وي از اضطراب مرگ و راهكارهاي وي براي رفع و دفع آنهاتبيين
كه در مقدمات نظريـه  صورتيالوم در اينجا دچار مغالطه اشتراك لفظ شده است؛ بدين رسدمي

يال را جدا كرده، ولي در ارائه راهكارها آنها را باهم خلط تنهايي اگزيستانسيال و غير اگزيستانس
كاهنـد؛  كرده است و راهكارهايي را ارائه كرده كه اضطراب ناشي از تنهايي غيروجـودي را مـي  

  كه ادعاي اصلي وي بر كاهش تنهايي وجودي بود.درحالي
اختي و شـن نظريه ملاصدرا مبتني بر مباني فلسـفي وي اسـت. بـا توجـه بـه مبـاني هسـتي       

ي به مرگ قابل استنباط است. تكامل شناختي و خداشناختي ملاصدرا، نگاه تحولي و فرايند انسان
ملاصدرا قبل از بيان نظريه خويش در مورد مرگ و حشر و ... به اثبات مباني خويش پرداختـه  

بـين   است و نگاه تكاملي به مرگ را بر مباني خويش استوار ساخته است؛ بنابراين از اين لحاظ
نظريه فرايند تكاملي به مرگ و مباني ملاصدرا انسجام دروني حاكم است. از طرفي قائل شـدن  

بحـث   .الربط حاكم باشـد به مراتب وجودي نيازمند اين است كه بين علت و معلول رابطه عين
گردد كه معلولات، آثار و شـأن  كردن در مورد مراتب، به يك وجود انبساطي و تشكيكي بر مي

شند؛ لذا ملاصدرا به اين مسأله هـم توجـه كـرده و عليـت را بـه تشـأن برگردانـده اسـت         او با
دارد ). كه اين نشان از سازگاري دروني بين مباني و نظريه ملاصدرا 373 :6، ج1981(ملاصدرا، 

  شود.و تعارضي ديده نمي
  
  مقايسه بر اساس معيار سادگي  4.5
اي كـه اجـزاي كمتـري دارد،    ي برخوردار باشـد. نظريـه  اي ساده است كه از اجزاي كمترنظريه

فرض حل كند نسـبت بـه نظريـه    اي كه بتواند يك مسأله را با كمترين پيشاولويت دارد. نظريه
گرايانه بودن آن،  با توجه به طبيعتتر است. در بحث اضطراب مرگ نيز نظريه يالوم ديگر ساده

 هـا و اجـزاي   فـرض  پـيش داراي عي نيست، لذا هاي مابعدالطبي فرض مشتمل بر مقدمات و پيش
هـاي فلسـفي   فـرض نظريه ملاصدرا داراي پـيش اما است؛  گيسادو اين موجب كمتري است. 

. استبيشتري چون وجود خدا، وجود روح، وجود جهان آخرت و زندگي انسان پس از مرگ 
ها، همـين   ان استدلالهاي متقن است. فارغ از اتق ها نيازمند اثبات و استدلال فرض همه اين پيش

هاي نظريه او، در مقايسه نظريه او با يالوم، اولويت و برتري را به نظريه يـالوم   فرض تعدد پيش
  دهد.  مي



  25  و ديگران) منوچهر شامي نژاد( ... يقي در كاهش اضطرابراهكاري تلف

 

  فراگيري 5.5
در مسـئله كـاهش اضـطراب    . هاي بيشتري را تبيين كند فراگيرتر استاي كه بتواند پديدهنظريه

از لحاظ دارا بودن معيار فراگيـري بـه معنـاي شـمول     رسد نظريه ملاصدرا مرگ نيز به نظر مي
تواند تنهـايي اگزيستانسـيال و   تبييني، از نظريه يالوم فراگيرتر است؛ زيرا نظريه ملاصدرا هم مي

هم غير اگزيستانسيال را شامل شود و هر دو نوع تنهايي را تبيين كند و نسبت به نظريـه يـالوم   
 ـ مبتنـي بـودن  بـه دليـل    اورسـد نظريـه   به نظر مـي گر، اما از سوي ديفراگيري تبييني دارد.  ر ب

هاي ديني يا فوق طبيعي مانند اعتقاد به خـدا، روح، بقـاء و تجـرد روح، اعتقـاد بـه       فرض پيش
ها، يعني افراد خداناباور يا غيرمعتقد به روح و جهان آخـرت   آخرت و بهشت، براي همه انسان
در تنهـا  باوران اسـت و  مختص خداباوران و آخرت اونظريه  قابل كاربرد نباشد؛ به تعبير ديگر،

ي بيشـتري دارد و خـداباور و   امـا نظريـه يـالوم فراگيـر     كاهش اضطراب مرگ آنها موثر است،
توانند از راهكارهـاي او   باور و روح ناباور همه مي خداناباور، آخرت باور و آخرت ناباور، روح
   جهت برتري دارد.اين  ازه يالوم نظريلذا  براي كاهش اضطراب خويش بهره بجويند.

  
 وضوح 6.5

تـر و  تر باشند، فهم آن نظريـه آسـان  هرچه مفاهيمي كه در يك نظريه به كار رفته باشند، روشن
تر خواهد بود. وضوح، در مقام تصور است و به اين معني است كه واژگان به كار رفتـه  راحت

ات تصـور در يك نظريـه از مفـاهيم و   صورتي كه در يك نظريه معاني روشني داشته باشند. در 
نظريه ملاصدرا بر مفاهيم و خواهد بود.  مشكلهم بالطبع آنها تصديق  ،مبهم استفاده شده باشد

 ـ يواژگـان تصوراتي چون خدا، روح، آخرت، اتحاد با خدا، فناي در او و ... استوار است كـه    اب
ز آنها ندارند و در خصوص خداوند حتي هستند و افراد تصور روشن و اضحي ابيشتر انتزاعي 

توان گفت نظريه او از وضـوح معنـايي كمتـري     لذا مي شود كه فوق تصور انسان است. ادعا مي
اسـت،  بنـا شـده   گرايـي و تجربـي   يالوم بر محور طبيعت نظريهاما از آنجا كه برخوردار است؛ 

تـر   راحـت هـم  آنها تصديق  از وضوح بيشتري برخوردارند؛ لذا بكار رفته در آننسبت واژگان 
انگاري به تجربه و واقعيـت روزمـره   ديدگاه يالوم مادي است و ماديبه بيان ديگر، . خواهد بود

اي صـحبت  مـادي از واقعيت فـوق  است و متافيزيكيصدرا اما ديدگاه ؛ تر استزندگي نزديك
  . شودنمي حسي كند كه هر روز تجربهمي
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  . راهكار تلفيقي6
با توجه به نكات مثبت هردو نظريه يالوم و صـدرا افـراد خـداباور ماننـد مـردم      رسد  به نظر مي

راهكارهـاي  هاي هر دونظريه بهـره جوينـد.    جامعه ايران و ديگر جوامع ديني بتوانند از ظرفيت
: ارتباط بـا ديگـران، حضـور، همـدردي، محبـت بـه       قبيل يالوم براي كاهش اضطراب مرگ از

بـراي   آفرينـي سازي، خلاقيت و مـوج زدايي و نمونهفكار، حساسيتديگران، استفاده از نيروي ا
با توجه به ملاصدرا نظريه از سوي ديگر،  10ها از جمله خداباوران قابل استفاده است. همه انسان

بـراي خـداباوران    كار اصلي، كلـي و بنيـادين   تواند راه مي ،آن مباني انسان شناسي و خداشناسي
 نقش كليدي ،انديشيدن و تحول ذاتي وجودي ،ديدگاه هر دو متفكر رسد كه دربه نظر مي .باشد

تـوان از  د؛ لـذا بـراي نجـات از اضـطراب مـرگ مـي      كنن ـرا در كنترل اضطراب مرگ بازي مي
حيات مبتنـي  «انديشيدن همراه با تحول ذاتي وجودي سود جست و راهكاري تلفيقي با عنوان 

اي كه بتواند شهرا از آنها استنباط كرد. يعني اندي »و عمل كردن انديشيدن ذاتي در سايه بر تحول
تحول ذاتـي و جـوهري مـوثر     فراينددر سعادت و كمال قرار داده و زندگي  انسان را در مسير

  شود و از اضطراب مرگ انسان بكاهد. تواند منجر به حيات معنادار، ميواقع گردد
  
  گيرينتيجه .7

گـر  درمـان روان - اضطراب مرگ از نظر اروين يالومحاضر به مقايسه راهكارهاي كاهش  نوشته
گرايانه و بـا  . يالوم با رويكردي طبيعتپرداخت - مسلمانفيلسوف - و ملاصدرا  - اگزيستانسيال

مباني مبتني بر فلسفه اگزيستانسيال، در صدد ارائه راهكارهاي كاهش اضطراب مرگ است. وي 
كولاريستي و با تكيه بر تصادفي بودن جهـان و  با اصالت دادن به انسان و با ديدگاه اومانيسم س

كند. و بـا قبـول واقعيـت وجـودي مـرگ،      معنايي جهان، معناي زندگي را جعلي قلمداد ميبي
هاي اضطراب مرگ را به مرگ آگاهي، تنهـايي، جـاودانگي، شـكوفا نشـدن اسـتعدادهاي      ريشه

راهكارهـايي از جملـه راهكـار    گرداند. با توجه به ريشه هاي اضطراب مـرگ،  بالقوه و... بر مي
  دهد.آفريني و خلاقيت و... ارائه ميارتباط با ديگران و موج

ملاصدرا نيز با تكيه بر مباني فلسفي خويش از جمله اصالت وجود و حركت جـوهري و...  
گرداند. وي چيستي مرگ را انصـراف از  منشأ اضطراب مرگ را به دو منشأ غايي و فاعلي برمي

افتد و م و توجه به عالم ديگر بيان مي كند كه براي نفس در اثر تكامل وجودي اتفاق مياين عال
كند. معناي زندگي در نظر ملاصـدرا كشـفي در عـين    از مرتبه طبيعت به مرتبه تجردي سفر مي
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جعلي است و انسان با تحول وجودي و به اندازه مرتبه وجودي خويش دچار اضطراب مـرگ  
كه در مراتب بالاي وجودي قرار دارند، ترسشان از مرگ تبـديل بـه شـوق     هاييشود. انسانمي

شود، تحول وجـودي و نگـرش   شود. راهكار اصلي كه از فلسفه ملاصدرا استنباط ميمرگ مي
  به مرگ است.تكاملي فرايند 

شناسي و خداشناسـي و  رغم داشتن اختلافاتي در زمينه هستيديدگاه يالوم و ملاصدرا علي
تواننـد تمـام   هـا نمـي  كه هيچ كدام از ديدگاهحالسان شناسي، هر كدام مفيد هستند و در عينان

تواننـد كـارايي خـوبي را داشـته باشـند و      معيارهاي علمي را تأمين كنند، ولي در كنار هم مـي 
توان از نظريه هر دو مي گاناي كه به نظر نويسندهكار تلفيقياضطراب مرگ را كاهش دهند. را

 »كـردن  عمل و انديشيدن سايه در ذاتي تحول بر مبتني حيات«شمند استخراج كرد، راهكار اندي
  .است
  
ها نوشت پي

 

  اصالت وجود بشر. 1
به زبان فلسفي: تنهايي بيروني، تنهايي بين دو وجود است و تنهايي دروني، تنهايي بين اجـزاي وجـود و   . 2

 تنهايي اگزيستانسيال، تنهايي خود وجود است

ايرتين لكـل منهمـا   فلو فرض أن المعقول بالفعل أمر وجوده غير وجود العاقل حتى يكونا ذاتين موجودتين متغ. 3
هوية مغايرة للأخرى و يكون الارتباط بينهما بمجرد الحالية و المحلية كالسواد و الجسم الذي هو محل السـواد  
لكان يلزم حينئذ أن يمكن اعتبار وجود كل منهما مع عزل النظر عن اعتبار صاحبه لأن أقل مراتب الاثنينية بين 

في نفسه و إن قطع النظر عن قرينة لكن الحال في المعقـول بالفعـل    أن يكون لكل منهما وجود - شيئين اثنين 
و  ليس هذا الحال إذ المعقول بالفعل ليس له وجود آخر إلا هذا الوجود الذي هو بذاته معقـول لا بشـيء آخـر   

 ـ  إلا بكون شيء كون الشيء معقولا لا يتصور ع عاقلا له فلو كان العاقل أمرا مغايرا له لكان هو في حد نفسـه م
قطع النظر عن ذلك العاقل غير معقول فلم يكن وجوده هذا الوجود العقلي و هو وجـود الصـورة العقليـة فـإن     

بتجريد مجرد إياها عن المـادة أم بحسـب    - الصورة المعقولة من الشيء المجردة عن المادة سواء كان تجردها 
 ).314: 3، ج1981ملاصدرا، ( ...الفطرة فهي معقولة بالفعل أبدا سواء عقلها عاقل من خارج أم لا

 ظهوره بعينه هو الأشياء على الظهور هذا و الممكنات على واحدا ظهورا و الأشياء على واحدا تجليّا يلحق أن«. 4
 لذاته الثانى الظهّور هذا و...  ذاته فضل كمال فرط و تماميته لغاية سبحانه فانهّ الافعال مرتبة في نفسه على الثانى
 ).201و 199: 1: ج1981ملاصدرا، ( »الاول ظهوره مثل يكون ان مكني لا نفسه على
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 فالعنايـة  تعـالى  ذاته عن صدرت أنها لأجل بل ذواتها، حيث من ذواتها لأجل لا الأشياء يريد تعالى فالواجب. «5
 ).135: 1975 ملاصدرا،( »تعالى ذاته نفس الإيجاد في المعنى بهذا

...» نه غير الواجب المعبود فإنمـا هـو مـن ظهـورات ذاتـه و تجليـات صـفاته       كلما يتراءى في عالم الوجود أ«. 6
 ).292: 2، ج1981(ملاصدرا، 

آفريند. فرشتگان، شياطين، اجنه، عقول مجرد و همـه  هاي سكولار، انسان، خدايان را مي. به باور اومانيست7
موجواتي موهومند. انسان نيز يك  هاي متافيزيكيِ سابق آمده، موجودات فوق مادي كه در اديان و يا فلسفه

ساحتي است، چيزي به نام روح وجود ندارد. جاودانگي و بقاي شخصي در كار نيست، انسان به عنـوان  
محـور اسـت نـه خـدامحور.      هـا انسـان   پذيرد. نظام فكري اومانيست يك شخص، پس از مرگ پايان مي

 ).50 :2003مسئوليت كامل جهان به عهده انسان است (توكلي، 

توان به دو مفهوم شخصـي و غيـر شخصـي بـه كـار بـرد. جـاودانگي         . به طور كلي لفظ جاودانگي را مي8
كننـد.   شخصي  مبين اين معناست كه انسانها بقاي شخصي پس از مرگ را در نوعي از آخرت تصور مـي 

انگي انسان در مقابل، جاودانگي غير شخصي اعتقاد به بقاي خود شخص ندارد؛ بلكه معتقد است كه جاود
از طريق نوادگان (جاودانگي نيابي)، حفظ بقاي نسل و يا جاودانگي در حافظه ها از طريق آثـار هنـري و   

 ).57 :2001كارهاي سياسي و فرهنگي و ... (جاودانگي فرهنگي)  امكان پذير است (چايدستر، 

 شود.پرداخته نميمورد آن از آنجا كه مسأله مقاله حاضر نقد مبنايي نيست؛ لذا در اين مقاله به  .9

 نـژاد،  شـامي  منوچهردرباره راه كارهاي كاهش اضطراب مرگ يالوم مراجعه كنيد به:  . براي مطالعه بيشتر10
 ؛ نشـريه »آن فلسـفي  مبـاني  و مـرگ  اضـطراب  درمان در يالوم راهكارهاي«جاهد؛  محسن اترك، حسين

  . 1400زمستان  و پاييز ، 32 شماره ، سيزدهم متافيزيك، سال
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